
چـــه گفـــت آن خداونـــد تنزیل و 
وحی / خداوند امر و خداوند نهی
که من شـــهر علمم علیم در است 

درســـت این سخن قول پیغمبر است
گواهـــی دهـــم کایـــن ســـخن‌ها ز اوســـت / تو 

گویـــی دو گوشـــم پر آواز اوســـت
علی را چنین گفت و دیگر همین / کز ایشـــان 

قوی شـــد به هر گونه دین
شاهنامه – حکیم ابوالقاسم فردوسی

امام على علیه السلام فرمودند:
دوســـتت را چندان به اندازه دوســـت بدار که بســـا روزى دشمنت شود و دشـــمنت را چنان به 

قاعده دشمن دار که بســـا روزى دوستت شود.
سخن روز    نهج‌البلاغه: الحکمة ۲۶۸، دانش‌نامه امیرالمؤمنین)ع(، ج‌۴، ص: ۳۷۸.

میلاد امام هادی )ع(

نصب ســـه اثر از حســـن روح الامین بر دیوار حرم حضرت علی)ع(، دلنوشـــته نیکی کریمی 
برای دوســـت و همـــکار قدیمی خود فریمـــاه فرجامی، دیدگاه محمد سرشـــار از »مصلحت« 

و... از اخبار شـــبانه روز گذشـــته اهالی فرهنگ و هنر در دنیای مجازی اســـت.

بعثت در غدیر، بلغ و تاج عرش

حســـن روح الامیـــن در صفحه اینســـتاگرامش و در آســـتانه عید غدیر 
خـــم، دو موضوع در این باره منتشـــر کـــرده و آورده: »به یـــاری خداوند 
متعـــال و بـــا اســـتعانت از وجود مقدس حضـــرت خیر النســـاء فاطمه 
زهرا ســـام‌الله علیها امســـال برای بار دوم تعداد ســـه نقاشی دیجیتال 
با عناوین »بعثـــت در غدیر، بلغ و تاج عرش« همزمـــان با ایام عید‌الله 
الکبـــر بر دیوار حـــرم حضرت مولـــی الموحدین امیرالمؤمنیـــن علی علیه الســـام نصب خواهد 
شـــد. این هنرمنـــد نام آشـــنای عرصه هنر همچنیـــن با انتشـــار تصویری در نجف اشـــرف و حرم 
حضـــرت علی)ع( که مربـــوط به آیین تعویـــض پرچم مقدس امیرالمؤمنین اســـت نوشـــته: »بار 
کـــج آوردم اما زود تا منزل رســـید/ چون علی می‌خواســـت بـــارم را خریداری کنـــی« آیین تعویض 
پرچم مقـــدس ایوان طـــای حـــرم امیرالمؤمنین، امـــام المتقین، حیـــدر کرار امـــام علی علیه 
الســـام در معیت جناب سید عیســـی خرســـان تولیت حرم مولا در روز چهاردهم ماه ذی‌الحجه 

همزمـــان با ایام غدیر ســـال ۱۴۴۴.«

دلنشین،  آرام و بسیار فروتن

 نیکـــی کریمی با انتشـــار یـــک عکس دســـته‌جمعی کـــه درآن زنده یاد 
فریماه فرجامی هم حضور دارد با یاد و خاطره‌ای از این بازیگر نوشـــته: 
»عکســـى که می‌بینید از خانـــم فریماه فرجامى و مـــن و خانم تهمینه 
میلانى، ســـال ١٣٧٥ است. ســـفرى به چند ایالت در امریکا داشتیم به 
دعوت مؤسســـه‌اى و باید بگویم سفرى شد بســـیار دلچسب و خاطره 
انگیز. خانم فرشـــته طائر‌پور هم بود و گروهى خانم‌هاى فیلمساز و بازیگر و تهیه کننده.فریماه، 
دلنشـــین، آرام و بســـیار فروتن بود. همیشـــه در دســـترس، براى پیاده روى یا قهوه و…. خلاصه 
هیچ نشـــانه‌اى نمی‌دیدى از کســـى که سر نام خودش معطل باشـــد و به هر دلیل نخواهد ارتباط 
برقـــرار کند. روان بود...اولین آشـــنایى مـــن با فریماه فرجامـــى برمى‌گردد به همان ســـال اولى 
کـــه با فیلم عـــروس کاندیـــدای بهترین بازیگر فجر شـــده بودم. پـــرده آخر هم در همه رشـــته‌ها 

کاندیدا داشـــت همینطور بهترین بازیگـــر زن... چقدر زمان زود مى‌گذرد …دریغ و افســـوس.«

»مصلحت« را ببینید

محمد سرشـــار تهیه‌کننـــده، پژوهشـــگر و نویســـنده ایرانی با انتشـــار 
تیزری از فیلم ســـینمایی مصلحت در صفحه اینستاگرامش با موضوع 
»از مصلحـــت تا عدالت« درباره این فیلم نوشـــته: »جمعه شـــب فیلم 
ســـینمایی »مصلحـــت« را با همســـر و پســـرم در ســـینما آزادی تماشـــا 
کـــردم و برایم تجربـــه عجیبی بود. همان صبح فیلـــم مصاحبه رئیس 
ســـازمان زندان‌ها را دیده بودم که در برابر ســـماجت مجری، از وضعیت کاریکاتـــوری )نه‌زندانی، 
نه‌معفو، نه‌آزاد و نه‌مرخص( ســـه زندانی صاحـــب زر و زور )اکبر طبری، محمدعلی نجفی و مهدی 
هاشـــمی رفســـنجانی( خبر می‌داد و همان شـــب فیلمـــی را می‌دیدم که تا پیـــش از این وضعیتی 
کاریکاتـــوری )نه‌غیرقابل‌پخش و نه‌قابل‌پخش( پیدا کرده بود و اکران نمی‌شـــد. آن شـــب گویی از 

حوضچه آب ســـرد مصلحت‌گرایـــی، به حوضچه آب گرم عدالت‌خواهی پریده بودم و از تماشـــای 
بدیهیاتـــی که ملت بـــزرگ ایران بـــرای آن انقلاب کرده‌ اســـت، هـــم ذوق می‌کـــردم و هم حرص 
می‌خـــوردم. عمیقاً باور دارم دو بال پرواز جمهوری اســـامی در دهه چهارم عمرش، »پیشـــرفت« 
و »عدالت«‌اند و اگر هنرمندان شـــجاعی چون محمدرضا شـــفاه و حسین دارابی )و دیگر عزیزانی 
کـــه علم عدالت‌خواهـــی را در عرصه هنر بر دســـت گرفته‌اند(، نباشـــند یک »جمهوری اســـامی 
پیشـــرفته ناعادلانه« خواهیم داشـــت که زیـــاد بر پا نخواهـــد ماند. چرا که فرمـــود: »الملک یبقی 

مع الکفر و لایبقـــی مع الظلم.«

اگر دچار فراموشی نمی‌شدند، می‌دیدند که در آن زمان چه اتفاق بزرگی افتاده
مـــا یادمان می‌رود ســـهم‌مان در به‌وجـــود آمدن اتفاقاتی کـــه از آن گله‌مندیم چقدر اســـت، من معتقـــدم در این زمینه یک 
فراموشـــی عمومـــی اتفاق افتاده اســـت، مثلاً در رابطـــه با انقلاب برخی‌هـــا یک حرف‌هایـــی می‌زنند که بـــا واقعیت تطابق 
نـــدارد، طوری حـــرف می‌زنند انگار درصـــد کوچکی از جامعه انقـــاب کردند در صورتی که اگر دچار فراموشـــی نمی‌شـــدند، 
می‌دیدنـــد کـــه در آن زمان چـــه اتفاق بزرگی افتاده اســـت، اینها ناشـــی از یک فراموشـــی عمومی اســـت و در ایـــن فرایند، 
مســـئولیت‌های تـــک تک مـــا فراموش شده‌اســـت. مـــا خودمان هم در نابســـامانی‌هایی که شـــکل گرفته اســـت شـــریک 

بوده‌ایم و بین سیاســـتمداران این مســـأله بغرنج‌تر اســـت.
تـــا اینجـــا را می‌توان تحمل کرد اما از جایی مشـــکل عمیق می‌شـــود که منِ سیاســـتمدار نه‌تنها گلایه می‌کنـــم بلکه بر طبل 
دوقطبی‌ســـازی که خودم در آن نقش داشـــتم هم می‌کوبم و یک قطب را علیه قطب دیگر می‌شـــورانم که یا رأی بیشـــتری 
بیـــاورم یـــا جنـــاح مقابل را خلع ســـاح کنم و یک دعوای سیاســـی را به‌نفع خـــودم به اتمام برســـانم، از اینجا بـــه بعد دیگر 
مســـأله فرهنگـــی اســـت، وقتی این نگاه وارد معادلات کشـــور بشـــود و آدم‌هـــا را به‌نفـــع خودمان و بر اســـاس دوقطبی‌های 

دست‌ســـاز خودمان، علیـــه هم بشـــورانیم، زخم‌های عمیق فرهنگی ایجاد می‌شـــود.

 | بخشی از صحبت‌های این فیلمساز با تسنیم

نقدی بر نمایش »هبوط« نوشته و کار مجید 
بشکال از بندرعباس

فروپاشی یک نمایش
 »هبوط« نمایشـــی درباره هبوط دوباره انســـان روی 
زمین بـــر پایه گناهان کبیره همانند قتل اســـت و از 
آنجا که هبوط به معنای ســـقوط انسان بنابر همان 
گناه نخســـتین و بیـــرون انداختنش از بهشـــت به 
زمین اســـت؛ اکنـــون که خـــود زمین نیـــز تبعیدگاه 
بـــرای پالایـــش اســـت امـــا در آمیختـــن بـــا گناهان 
ریـــز و درشـــت انگار کـــه زمینه‌ســـاز هبـــوط دوباره 
انســـان اســـت و این بـــار از زمیـــن به جهنـــم رانده 
می‌شـــود و ایـــن همان بـــاور ادیان ابراهیمی اســـت 

کـــه در نمایـــش هبوط دارد بررســـی می‌شـــود. زنی 
که بچه‌زا نیســـت به مامـــا دریا گهـــواره می‌دهد و از 
او یک دختر پریزاد می‌گیرد و اکنون با بزرگ شـــدن 
دختـــر و اینکه متوجـــه ماهیت خود می‌شـــود و دل 
بـــه دریا می‌ســـپارد و همنشـــین ماه می‌شـــود؛ مادر 
بددل را مـــی‌آزارد و پس از تکرار ایـــن رفت و آمدها، 
مادر دســـتور می‌دهد ‌که پریزاد را بکشـــند. نمایش 
هبـــوط با همـــه ایده‌های زیبایی کـــه در متن و اجرا 
دارد اما از داشتن ســـر و سامان مناسبی در دل یک 
قالب و شـــکل اجرایی رنج می‌برد و در آن ســـاختار 
نمی‌توانـــد با تمـــام عناصر به‌درســـتی کنـــار بیاید و 
تقریبـــاً ایده‌هـــا ول می‌مانند و پیوســـت عمیقی در 

آن برای فهـــم بهتر شـــکل نمی‌گیرد.
نمایش در متـــن ایده‌هـــای معنایی زیبایـــی دارد و 
از چندلایگـــی بهـــره می‌برد کـــه تقریباً می‌تـــوان به 
آن دل بســـت چون همـــه عناصر متنی را بدرســـتی 
پیـــش می‌بـــرد و در آن، ســـبک رئالیســـم جادویی 
باورها و زندگـــی مردمان جنوب را مطـــرح می‌کند. 
این همان نســـبت‌ درســـت با زیســـت بوم است که 
اصالت را بـــه اثر مـــی‌آورد. اما بر خـــاف متن، اجرا 
هنوز الکن و ناتوان اســـت که در یک روایت درست 
بـــرای ایجاد ‌‌شـــکل به نتیجـــه برســـد و پیامدش در 
ســـاختار بهره‌منـــدی از تمامی عناصـــر اجرایی ناب 
شـــود و بـــه یک اجـــرا در ســـبک رئالیســـم جادویی 
و گونـــه تراژدی برســـد چنانچـــه در آن همگنی همه 

چیـــز با زیبایـــی ناب مواجه شـــود.
نمایش هبـــوط در عناصری چون متن، موســـیقی، 
ســـاخت عروســـک‌ها به زیبایی وارد کارزار شده اما 
در طراحی صحنه‌‌، نور، بازی دهندگی عروســـک‌ها و 
بازیگـــری ضعیف عمل می‌کنـــد. همین خود عاملی 

برای برهم ریختن شـــکل و اجراست. 
متـــن محتـــوا و باورمندی نســـبت بـــه آن را تقویت 
می‌کنـــد و این خـــود یک ضرورت پایـــه‌ای برای ورود 
به جهان اجراســـت و موســـیقی افزون بر فضاسازی 
و ارائـــه ضرباهنـــگ بـــرای دنبـــال شـــدن خطـــوط 
روایت، یـــک عنصر پویاســـت که در غلظـــت یافتن 
احساســـات عروســـک‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند 
و همچنیـــن گروه‌هـــای جنوبی همواره در ســـاخت 
و ارائـــه موســـیقی بســـیار خـــاق بوده‌انـــد و این بار 
نیز تحفه درخوری را به جشـــنواره عروســـکی تهران 
مبار‌ک آورده‌اند. عروســـک‌ها نیز بیانگر کاراکترهای 
مورد نظر اســـت اما بازی دهندگان در ایجاد حرکت 
و صداســـازی کـــم می‌آورنـــد و در جهـــت مطلوب‌تر 

شـــدن نمایش تکاپویـــی ندارند‌. 
طراحـــی صحنـــه اصـــاً شـــکل و شـــمایلی نـــدارد و 
نمی‌توانـــد معـــرف زیبایی بـــرای ارائه فضـــا و مکان 
باشـــد و این ضعف عمده‌ای اســـت که در فروپاشی 
اثر نقـــش بزرگـــی دارد. در کل هبـــوط جاذبه‌هایی 
بـــرای دیـــدن و شـــنیدن دارد اما باید بـــا تجدیدنظر 
خـــود را بـــرای یـــک رویارویـــی مانـــدگار و مطلـــوب 

بازســـازی و تقویـــت کند.

شهرســـتان اســـکو آذربایجان شـــرقی با داشـــتن آب و هوای مناســـب یکـــی از بهترین مناطـــق برای کاشـــت گل محمدی 
اســـت. گل محمدی این شهرســـتان و روســـتاهای اطرافش از لحاظ رنگ و بو و اســـانس و گلابگیری بی‌نظیر اســـت.| مهر
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درهنر جوششی، نفس 
هنرمند به سرچشـــمه، 
؛  د ‌شـــو می متصـــل 
جذبه‌ای در نهادش رخ 
می‌دهد؛ منبـــع اتصال، 
تجلـــی  نفســـش  ر  د
می‌کند؛ نفـــس مُهذب 
به حـــق و نفـــس آلوده، 
متصـــل  طاغـــوت  بـــه 
می‌شود. در این اتصال، 
 ، هـــد ا می‌خو چـــه  هر
مناســـب ســـطح و جایـــگاه نفســـش، از منبع 
دریافت می‌کند. این فعالیـــت از جانب نفس 
هنرمنـــد آغـــاز می‌شـــود. هر قدر تـــاش کند، 
به ســـمت آنچه می‌خواهد، مناســـب نفسش، 
مـــی‌رود و هـــر قـــدر در ظرفیـــت و اســـتعداد 
وجـــودش باشـــد، از منبـــع می‌گیـــرد؛ وجـــه 
فعال، نفس اوســـت. برای دریافت، می‌کوشد 
و بنابر ســـعی‌اش، درونش می‌جوشد. قاعده، 
کوشـــش و مجاهدت هنرمنـــد، در توانمندی 
نفســـش از حیث پاکی و آلودگی، برای دریافت 

هنـــر و جوشـــش او دردرونش اســـت!
 اگرچـــه درهر قاعده‌ای همیشـــه مســـتثنیات 
هســـت، ولی مســـتثنی، یعنی خلاف قاعده و 

خـــاف، هیچگاه خـــود قاعده نمی‌شـــود!
اما در هنر پویشـــی، نفس مُهذب، شـــرط لازم 
است. هیچگاه در این نشـــئه، طاغوت، رسوخ 
نمی‌کنـــد؛ نمی‌تواند که رســـوخ کنـــد. اگر فکر 
کنی که می‌کند، نشـــئه جوششـــی را با پویشی 
اشـــتباه کرده‌ای. در نشـــئه پویش، فرشـــته در 
آیـــد. هنرمنـــد، معبر عبور فرشـــته می‌شـــود. 
دیـــو نفـــس را باید بیـــرون کنی تا فرشـــته، آن 
را بپویـــد. دیـــو چو بیـــرون رود فرشـــته درآید. 
در این صـــورت، اثر هنری، اثری فرشـــته خوی 
اســـت. زیرا نفس، جولانگه فرشـــته شده. اگر 
نفس را چنانش کنی، فرشـــته‌ات به دو دست 
دعا نگـــه دارد. این هنری اســـت که اثر اســـتاد 

ازل است.
در پـــس آینه طوطی صفتم داشـــته‌اند/   آنچه 

اســـتاد ازل گفت بگو می‌گویم
نفـــس  هنرمنـــد،  ینـــه  آ نشـــئه،  یـــن  ا در   
خـــودش اســـت. منتهـــا درایـــن آینه، خـــدا را 
می‌بینـــد. اگرهنرمنـــد بـــدون تهذیـــب، بنابر 
کبر وخودشـــیفتگی، خـــود را ببینـــد، خودش 
در اثـــرش شـــعله‌ور می‌شـــود. هـــر چـــه که در 
نهـــاد و شـــخصیتش اســـت، در هنـــرش نمود 
می‌کنـــد. خوشـــایندی و ناخوشـــایندی‌های 
اثرش، همان‌هاســـت که در وجودش اســـت. 
جـــذب و دفـــع اثرش، جـــذب و دفـــع وجود و 

شـــخصیتش اســـت.

 اگرهنرمنـــد، تهذیـــب کنـــد، تـــا حـــد دوام 
تهذیبـــش، به منبـــع فیض، متصل می‌شـــود، 
ولـــی اتصـــال دائـــم، منوط بـــه تهذیـــب دائم 

. ست ا
 اتصال موقت، نشـــئه هنر جوششـــی است. با 
اتصال، هنـــر از درون هنرمند می‌جوشـــد. اگر 
نفســـش آلوده باشـــد، اتصالش با منبع شـــر و 
ضلالت، دائمی اســـت و القائات آن، از درونش 
می‌جوشـــد. در ایـــن روش هـــم، اتصـــال دائم 
اســـت. اما هنر، جوششـــی از نفس آلـــوده به 
ضلالت است. چه بســـیار آثارهنری، که حاوی 
ارزش‌ها، امتیازات و مشـــتقات فنی و تکنیکی 
اســـت اما بـــرای ســـقوط و دوری از درســـتی و 
اخـــاق! اما اگـــر هنرمنـــد مردد میـــان صلاح 
و خـــاف باشـــد، نفســـش متمایل بـــه ثواب و 
خطاســـت و چنین شـــخصی، آثاری متوسط، 
درهـــر دو جهـــت از درونـــش می‌جوشـــد! در 

صـــورت تمایـــل به صـــاح، حـــق مطلـــب ادا 
نمی‌شـــود و در صـــورت تمایـــل به خـــاف، به 
نهایـــت نمی‌رســـد، زیـــرا هنـــر، عرصـــه اعجاز 

اســـت، عرصه شـــگفتی است.
هنرمند، کســـی اســـت که برای اثر در مخاطب 
و محیـــط، معجزه می‌کنـــد. گاهی اثـــر هنری، 
معجـــزه‌ای اســـت کـــه دیگـــران از انجـــام آن 
عاجزنـــد. اصـــاً هنر، خود عرصه عجز اســـت. 
عرصـــه‌ای که غیر هنرمنـــد از ورود در آن عاجز 
اســـت. ولی معجـــزه آنگاه صـــورت می‌گیرد که 
هنرمندان هم از انجام شـــبیه آن عاجز باشند، 
مانند حماســـه حکیم فردوســـی و عشق‌نامه 

. لغیب لسان‌ا
 هنرمنـــد در هنـــر جوششـــی، نفـــس خـــود را 
آینـــه منبـــع می‌کنـــد. بـــرای چنیـــن توفیقی، 
بایـــد ریاضت و مشـــقت زیادی متحمل شـــود 
و بـــا نردبـــان ســـلوک، منزل بـــه منزل خـــود را 
به جایـــگاه برین، بالا بـــرد. در غیـــر و ضد این 
صورت، خود را به مبدأ شـــرور، سقوط می‌دهد 
و آینـــه شـــرارت می‌شـــود، اما درهنر پویشـــی، 
مبدأ کمـــال، نفس هنرمنـــد را آینه تجلی خود 

قـــرار می‌دهـــد و رأســـاً در آن می‌تابد.
بســـان گاهی که پیامبـــری انتخـــاب می‌کند و 
بی‌اختیار او بـــرای گزینـــش، او را برمی‌گزیند. 
هنـــر پویشـــی، هنری نـــاب و کمالی اســـت که 
مأموریت اســـت. وظیفه‌ای بـــزرگ که بر دوش 
هنرمنـــد قرارگرفته تا خلایق از آنچه خواســـت 
اوســـت و در هنرمند تابیده، آگاه شوند. تابش، 
اعلامی خصوصی اســـت که به منزله و بســـان 

هنر، برای عموم اعلان می‌شـــود. چه فرخنده 
حالی اســـت، حال هنرمندی که نفسش، آینه 
جمال الهـــی می‌شـــود و پیام زیبایـــی و کمال 
جمیل و جمـــال مطلق را به اســـتحضارعموم 

می‌رســـاند و آن را برایشـــان اعلان می‌کند!.
البته شـــیطان هـــم نفوس جنـــود خـــود را در 
دســـت می‌گیـــرد و شـــرارت خویـــش را در آنها 
القـــا می‌کند و آنهـــا را آینه خود قـــرار می‌دهد. 
هنرمندان، آینه‌های خدا و شـــیطان هســـتند، 
البتـــه بعضـــی از اشـــباه آنهـــا نیزهســـتند کـــه 
آینه‌هـــای بی‌تصویرنـــد! درایـــن وانفســـا، چه 

مبـــارک و خجســـته اســـت آینه خـــدا بودن.
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